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  چكيده

 مـيلادى و در پـى اعتـراض بـه برخـى             19فمينيسم نهضتى است براى مطالبات حقوقى زنـان آـه در اواخـر قـرن                

هاى اجتماعى شكل گرفت و براساس يك سرى انگاره هاى مشخص اعتقادى، به تجزيه و تحليل اين نـابرابرى                   ينابرابر

بــه علــت وابــستگى ديــدگاه هــا و گرايــشاتِ .  ارائــه دادهــا پرداخــت و راهبردهــاى متفــاوت بــا ديــدگاه هــاى مختلفــى

فمينيستى به مكتبهاى فلسفى و سياسى غرب، نحله هاى متفـاوتى از فمينيـسم بـه وجـود آمـد آـه هـر آـدام بـا                            

فمينيـسم هـاى راديكـال، مارآسيـست، سوسياليـست،          . نگرنـد يمنظرى خاص و جداگانه به مسائل حقـوقى زنـان م          

در ايـن تحقيـق سـعي بـر آن اسـت تـا انـواع                . ، از مهمترين گرايشات فمينيـستى هـستند       ليبرال، فرامدرن و اسلامى   

  .نگرشهاي موجد در خصوص فمينيسم مورد بررسي قرار گيرد 

  

  1)فمينيسم چيست(مقدمه 

فمينيسم، جنبشى سازمان يافته براى دست يابى به حقوق زنان و ايدئولوژى ايى براى دگرگونى جامعه است؛                 

فا تحقـق برابـرى اجتمـاعى زنـان نيـست، بلكـه رؤيـاى دفـع انـواع تبعـيض و سـتم نـژادى را در سـر                 آه هـدف آن، صـر     

  .ورانديپرم

همه گرايش هايى آه زير چتر گسترده اين جنبش گرد آمده اند، در اين باورند آـه زنـان بـا بىعـدالتى و نـابرابرى                      

ارائـه مىدهنـد و بـر همـين پايـه، راهبردهـاى             روبه رو شده اند؛ اما درباره علل ستم بـر آنـان، تحليـل هـاى مختلفـى                   

  .كننديمتفاوتى نيز پيشنهاد م

در يك متن پزشكى به زبان فرانسه، بـراى تـشريح گونـه اى وقفـه در                 ) Feminisme(نخستين بار، واژه فمينيسم     

 در رنـج  رشد اندام ها و خصايص جنسى بيماران مردى به آار رفت آه تصور مىشد از خصوصيات زنانه يافتن بدن خود            

، دربـاره زنـاى محـصنه و    »مـرد و زن  «سپس الكساندر دوما، نويسنده فرانسوى، اين واژه را در جزوه اى با عنـوان               . بود

  .زنانى به آاربرد آه به گونه اى ظاهرا مردانه رفتار مىكردند

نـد در ارائـه     ايـن واژه هـر چ     . وارد فرهنگِ فرانسه شد   .  م 1837فمينيسم به عنوان يك اصطلاح سياسى، از سال         

 اجتماعى، واژه اى گويا است؛ اما با دارا بودن اين آليـت             -چهره اى آلى و منهاى مشخصه هاى يك مكتب سياسى           

براى فهم معنـاى خـاصِ اراده شـده از          . مفهومى، از مؤلفه ها و شناسه هاى معرفى يك تفكر خاص، تهى مى باشد             

د آه تعيين آننده نوع گسترش، مشخصه ها و اهداف خاص           فمينيسم، به پسوند آن نياز است و اين پسوندها هستن         

  .آن مى باشند و بدين ترتيب است آه مثلاً فمينيسم راديكال از فمينيسم سوسياليست متمايز مىگردد

در مباحث آآادميك، فمينيسم به معناى اعم، شامل هر گونه مطالبات حقوقى و اجتماعى زنان است؛ اما آن چه 

 ايـدئولوژيكى  -سم مطرح مىشود، فمينيسم به معناى اخص است آه جنبشى آاملاً سياسى       امروز به عنوان فميني   

  .و حمايت شده از آانون هاى خاص در جهان است

بهتر آن است آه بگوييم فمينيسم قبل از آن آه يك مكتب و ايدئولوژى مستقل باشد، يـك وجـه اجتمـاعى بـراى                        

  .احقاقِ حقوق زنِ مظلوم در اروپا و غرب است
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، جنبش حقوق زنان در ايالات متحده ظهور آرد و به فعاليت در جهت تبيين جايگـاه زن در جامعـه   . م1840ر دهه  د

است آه خواهان رعايت اصول آزادى و برابرى در         » احساسات«دستاورد مهم اين فعاليت ها، اعلاميه       . آمريكا پرداخت 

  .مورد زنان بود

ويسندگان زن درباره نابرابرى ها و بى عدالتىهاى اجتمـاعى عليـه   قبل از ظهور جنبش هاى مدافع حقوق زنان، ن  

در واقع، آغازگرِ اين گونه جنبش ها و منشأ پيدايش نهضت فمينيسم، همين نويـسندگان              . زنان، مطالبى نوشته بودند   

نوان نمونـه،   به ع . بودند آه با تحولات فكرى و فرهنگى، زمينه خيزش زنان جهت احقاقِ مطالبات خود را فراهم نمودند                

اشاره » جنس دوم«و سيمون دو بوار، نويسنده     » احقاق حقوق زنان  «مىتوان به خانم مرى ولستن آرافت، نويسنده        

  .نمود

در يك جمع بندى آلى از تعريف فمينيسم، مىتوان گفت جنبش هاى فعالى از حقوق زنان، چه در جهان غـرب و          

برى هـاى اجتمـاعى شـكل گرفتنـد؛ امـا بـا گذشـت زمـان، بـه                 چه در آشورهاى اسلامى، در اعتراض به برخـى نـابرا          

جريانى فرهنگى تبديل شدند آه بر اساس انگاره هاى مشخص اعتقادى، به تحليل نابرابرى هاى زنان و آرمـان هـاى          

  .امروزه، واژه فمينيسم به دفاع از حقوق زنان بر اساس آرمان برابرى طلبى اطلاق مى شود. زنانه پرداختند

  

  2يش فمينيسمعلل پيدا

شناخت فمينيسم، به عنوان مكتبى آه دفـاع از حقـوق زنـانى را بـه همـراه خـود يـدك مىكـشد، نيـاز بـه بحـث                  

تاريخى و اجتماعى در فرهنگ و تاريخ غرب دارد آه اين نوشتار گنجايش آن را ندارد؛ امـا بـراى بررسـى علـل پيـدايش                

  .يخى، به طور خلاصه بيان آنيمفمينيسم، ناچاريم مقوله زن و حقوق او را از منظر تار

پـس از مـرگ شـوهر، زن ماننـد         . در روم باستان، زنان از حقوق اجتماعى برخـوردار نبودنـد و از ارث محـروم بودنـد                 

روميان با آنكه در قوانين و حقوق، پيشرفت آرده بودند؛ اما افكار عامه نسبت بـه        . ساير اشياء، به ورثه منتقل مىشد     

  . و سختگيرى بودزنان، متمايل به خشونت

در دمكراسى آتن، زنان با بردگان و ولگردها برابر بودند و حق رأى و مالكيت اقتصادى نداشتند؛ به گونه اى آه به                      

  .زنان اجازه خريد و فروش در اشياء گرانتر از بيست من جو نمى دادند

قرون وسطى،  . ، تلطيف شد  با سقوط امپراطورى روم، فضاى اجتماعى به تدريج تحت تأثير آموزه هاى مسيحيت            

در قرنهاى ششم و هفتم ميلادى آه با گسترش تعاليم مسيحيت همراه            . دوران راحت باش براى زنِ اروپاى قديم بود       

در . بود، زنان حتى در ديرها و آليساها به اندازه مردان سهم داشتند و به رياست برخـى ديرهـا هـم نائـل مىـشدند                        

رامـت گونـه بـه زن داشـت؛ بـه طـورى آـه توانـست نگـاه جاهليـت قبـل از                        واقع، مىتـوان گفـت مـسيحيت نگـاهى آ         

. الـسلام بنـا نهـاده شـده بـود          مسيحيت را نسبت به زن تغيير دهد؛ چون اين دين بر پايه زنى بزرگ به نام مريم عليه                 

  .داندياين، دليلى محكم است بر رد نظريه اى آه فمينيسم را زاييده آموزهاى مسيحيت م

ايـن دوره،  . و يازدهم مـيلادى، زنـان آرام آرام وارد مـسائل سياسـى، حكـومتى و قـضايى شـدند            در قرنهاى دهم    

مقارن بود با ورود و نفوذ اسلام به اروپا آه ره آورد بزرگ اين نفوذ، افزايش حرمت حقوق زن در جامعـه و فرهنـگ اروپـا                           

  .مىباشد

عى اروپا متحـول شـد و تـضييقات حقـوقى           در سده هاى سيزدهم و چهاردهم ميلادى، ساختار اقتصادى و اجتما          

بيشترين دوران تهاجم به آرامت زن و حقـوق مـادى و معنـوى    . زنان و آاهش حرمت و آرامت زن اروپايى شكل گرفت       
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آـريس بيـسلي، ترجمـة      )ي فمينيستي   درآمدي

 محمدرضا زمردي



فرآيند اين تحولات، سبب خيزش زنان بود آه خواستار اعاده حيثيت و شرافت و حقوق تضييع شده خـود بودنـد و                      

  .اين، سر آغازى شد براى پيدايش فمينيسم در غرب

ى رهايى  نهضت فمينيسم شكل گرفت تا بيان آند آه زن در دنياى مدرن امروزى به بن بست رسيده است و برا                   

زن غربى نيز فمينيسم را يگانه حامى حقوق و آرامـت از دسـت رفتـه خـود                  . او از اين بن بست بايد چاره اى انديشيد        

  .پنداشته، آن را نقدِ قوانين ناعادلانه، ساختار قدرت، فرهنگ، ارزشها و سنت هاى مردسالارانه جامعه مى داند

  .خش اساسى موسوم به موجهاى دوگانه تقسيم آردسير تاريخى پيدايش فمينيسم را مى توان به دو ب

موج اول فمينيسم، اشاره به جنبشهاى فمينيستى اواخر قـرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم مـيلادى داشـت و                        

  .محور فعاليت هاى آنها آسب حقوق مساوى براى زنان، به ويژه حق رأى، بود

  .دى، اعتراض مجددى است به عدم تساوى زنان قرن بيستم ميلا70 و تمامِ دهه 60موج دوم در اواخر دهه 

اين دو موج فمينيستى مدعى اند آه حوزه اى هستند با انديشه ها، تاريخچه و آارآردهـاى خـاص خـود؛ امـا در                        

  عمل ما بين اين انديشه ها و آارآردها هيچ وحدتى وجود ندارد

  

  3مكتبهاي فمينيستي

  

  :  فمينيسم ليبرال-1

بر اساس اين ديدگاه،    . اق حقوق زنان، بايد در چارچوب حكومت هاى ليبرالى مبارزه آرد          بنابراين مكتب، براى احق   

  .حكومت بر درستى بنا شده، اما حقوق و امتيازاتى آه اعطا مى آند بايد به زنان همه تعميم يابد

رفتـه  اعتقاد پيروان اين مكتب اين است آه نقش هاى جنسيتى و پـيش داورى هـاى تبعـيض آميـز، باورهـاى پذي                      

شده درباره تفاوت هاى طبيعى در جنس و روابط اجتماعى است آه سر نوشـت متفـاوتى بـراى زن و مـرد رقـم مـى                           

  . در نتيجه، ليبرال ها مخالف نقش هاى آليشه اى در خانواده و جامعه هستند. زند

نـد و نـسبت بـه نقـش         ليبرال ها اصل را بر آزادى عملكردها، لذت جويى و رضايت خـود محورانـه افـراد قـرار داده ا                    

از . مادرى و همسرى در خانواده هاى سنتى، از آن رو آه محدود آننده تمايلات افـراد خـانواده اسـت، بـدبين هـستند      

  .نظر آنان مىتوان با اصلاح قوانين و ساختار سياسى و اجتماعى، جامعه اى با اهداف تساوى طلبانه ساخت

معه اى آه اعضاى آن از نظر جنس مذآر يا مؤنث هستند، اما             آرمان آنها تحقق جامعه اى دو جنسيتى است؛ جا        

اينان معتقدند از راه تغيير قوانين و ايجاد فرصت هـاى           . ويژگى هاى زنانه يا مردانه با اختلافات فاحش نشان نمىدهند         

  .بيش تر آموزشى و اقتصادى و ورود زنان به حيطه امور اجتماعى، مىتوان به اين آرمان دست يافت
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 سارسه، مترجم عبدالوهاب احمدي  ـ  ميشل ريو ، تاريخ



 فم-2  : ينيسم مارآسيست

محور اصلى توجه فمينيست هاى مارآسيست، توجه بـه نقـش اختلافـات طبقـاتى و تحـول ابـزار توليـد در وقـوع               

اين فمينيسم حاصل تلاش زنانى است آـه مارآسيـسم را گـسترش دادنـد تـا از        . تحولات فرهنگى و اجتماعى است    

 در جوامـع سـرمايه دارى برآينـد؛ هـر چنـد آـه خـود                 عهده توضيحى قابل قبول براى فرودستى و بهـره آـشى از زنـان             

معترفند نظريه مارآسيم در شكل اوليه خود، قادر به توضـيح قابـل قبـولى در ايـن خـصوصى نيـست؛ زيـرا حتـى خـودِ                            

مارآس به جايگاه زنان در جامعه سرمايه دارى توجهى نداشت و اخلاقيات، عدالت و تساوى حقوق در نظـر او مـردود                       

ف وى رسيدن به توضيحى علمى براى بهره آشى نظام سرمايه دارى از طبقه آارگر به قـصد سـرنگون             بود و تنها هد   

  .آردن اين نظام بود

به نظر مارآس، در جوامع اوليه بشرى، از ساختار خانوادگى آنونى خبرى نبـود و مـردم بـه صـورت شـبكه هـاى                         

وصى و جـايگزينى اقتـصاد شـبانى و آـشاورزى،           با پيدايش مالكيت خـص    . خوردنديگسترده خويشاوندى به هم پيوند م     

مردانِ مدعىِ مالكيت ابزار توليد شدند و نياز به نيـروى آـار آنـان را واداشـت تـا                    . شكست تاريخى جنس زن رقم خورد     

تفكرات مارآسيستى، اطاعت جـنس زن از مـرد را ريـشهدار در مـسائل               . همسران و فرزندان را به اطاعت خود وادارند       

  .د و توجهى به ماهيت زيست شناختى زنان ندارددانياقتصادى م

بعد از مارآس، انگلس دست به نوآورى در ديدگاه ها و ايدئولوژى مكتب مارآسيسم زد؛ تا نظريـه اى ارائـه دهـد                       

بـه نظـر آنـان،    . در ديدگاه آلـىِ مـارآس و انگلـس تفـاوت چنـدانى نمـى بينـيم           . آه نسبت به حقوق زنان موجّه باشد      

مــارآس . هــاد اجتمــاعى اســت آــه تقــسيم آــار نــابرابر در آن صــورت مــى پــذيرد و بايــد نــابود گــردد   خــانواده اولــين ن

خانواده براى رفع نيازهاى نظام سرمايه دارى و مشخصا به دليل خواست مردان براى انتقال ميراث خود بـه                   «:مىگويد

  ».وارثان مشروع شكل گرفت

 منشأ فرودستى زنان و انقلاب صنعتى و نفى سرمايه          بنا بر نظر فمينيست هاى مارآسيست، تحولات اقتصادى       

  .دارى عامل رهايى زنانى از وضعيت آنونى مىباشد

  

  :  فمينيست راديكال-3

هواداران اين جنبش معتقدند آه هـيچ حـوزه اى از           . فمينيست راديكال، جنبشى انقلابى براى رهايى زنان است       

در نتيجـه، در هـر جنبـه اى از زنـدگى زنـان آـه اآنـون طبيعـى                    . جامعه نيست آه مردان در آن دخالت نداشته باشـند         

هـسته مرآـزى عقايـد فمينيـست        . شمرده مى شود، بايد ترديد آرد و به دنبال راه هايى تـازه بـراى جريـان امـور بـود                    

راديكال اين است آه نـابرابرى هـاى جنـسيتى محـصول يـك نظـام مقتـدر و مـرد سـالار و مهـم تـرين شـكل نـابرابرى                                

  .استاجتماعى 

هـيچ انـسانى زن يـا مـرد متولـد نمـى شـود، بلكـه             : سيمون دوبوار، از شخصيت هاى مشهور راديكال، مى گويد        

تفـاوت هـاى فيزيولوژيـك تنهـا زن و مـرد را از لحـاظ زيـست                  . كنـد يهويت زنانه يا مردانه را در طول حيات خـود آـسب م            

 نگرشـها و اسـتعدادها، تمامـا محـصول روابـط            كنـد و تفـاوت هـاى ذهنـى و روحـى و اختلافـات در               يشناختى متمـايز م   

بر اين اساس، به علت اين آه طبيعتِ ثابت بشرى وجود ندارد، تقسيم وظـايف بـه زنانـه و              . اجتماعى و تاريخى است   

  .مردانه، خطاست

 خصوصيت 

 3

راديكال فمينيستها علت فرودستى زنان را طبيعت پرخاشگرانه مردان مىدانند و معتقدند مردان از اين

مرى ديلى گزارش مستندى از فجايعى آه در آن مردان از پرخاشگرى بـراى مهـار زنـان    . گيرندياى آنترل زنان بهره م بر

در هند، بستن پاى نوزادان دختر در چـين، ختنـه دختـران            ي  او با اشاره به رسم سوت     . دهديسود جسته اند، را ارائه م     



اين گروه فمينيستى معتقدند آه نابرابرى زنان ريشه هاى عميقى در فرهنگ هـا و ذهنيـت هـا دارد و انقـلاب در              

اينـان  . س مؤنـث اسـت    قوانين تا زمانى آه در درون فرهنگِ موجود انجام شود، تنها مرحمى بر زخم هـاى عميـق جـن                   

زنان را به خلـق هويـت تـازه اى بـراى خـود ترغيـب مىكننـد آـه اسـتوار بـر پايـه زنـانگى حقيقـى باشـد و آنـان را بـه                                

  .بزرگداشت شكل تازه اى از خلاقيت زنانه فرا مىخوانند آه به خواهرى و هويت خويش تكيه آنند

 ارزش ترين خصلت ها همان ويژگى هـايى اسـت آـه    آنان دو جنسيتى بودن را مردود مى دانند؛ چون معتقدند با     

از نگاه آنان، زنان بايد جدا از مردان زندگى آنند؛ چون حتى در صميمانه تـرين روابـط ميـان زن و                      . به زنان اختصاص دارد   

نيروى مذآر از طريق تداوم بخشيدن به نهادهايى چـون پـرورش آـودك، آـار خـانگى،                  «. مرد، سلطه مردانه وجود دارد    

  ».و ازدواج و اعمال جنسى، تحكيم مى يابدعشق 

شولاميت فايرستون عامل فرودستى زنان در طول تاريخ را مسائل بيولوژيكى زنان، يعنى وضـعيت خـاص زايمـان،      

تكنولوژى جديد، با ميسر ساختن لقاح بدون آميزش، پرورش         : مى داند؛ اما مى گويد    ... عادت ماهيانه، پرورش آودك و    

در اين روند، خـانواده بـه عنـوان واحـدى           . و بزرگ آردن بچه خارج از خانواده، زنان را آزاد خواهد آرد           جنين خارج از رحم     

  .براى توليد مثل و اقتصاد، از ميان خواهد رفت و جامعه اى آزاد از نقش هاى مبتنى بر جنسيت شكوفا خواهد شد

بـسيارى از آنـان پـا را از ايـن هـم فراتـر               آرمان راديكال فمينيست ها تحقق جامعه اى فاقد از جنسيت است، امـا              

لذا آرمان انسانى آنان، آرمان زن است؛ اما نه زنى آه تحت . گذاشته و صفات ارزشمند را صفات ويژه زنان دانسته اند         

راديكال ها براى رسيدن به اين آرمان، تنها انقلاب جنس مونث عليه مذآر را مؤثر مى                . سلطه نظام پدرسالارانه باشد   

و چـه در حـوزه      ) جامعـه (از اين رو، مبارزه سياسى سازماندهى شده عليه جنس مـذآر، چـه در حـوزه عمـومى                 . داند

، را لازم مى دانند؛ زيرا معتقدند است فرهنگ، دانش و درك ذهنـى زنـان همـواره از سـوى مـردان                       )خانواده(خصوصى  

 را حقير و موظف به آار خـانگى معرفـى   انكار شده و علم مردانه براى مشروعيت بخشيدن به ايدئولوژى هايى آه زن      

  .مى آند به آار رفته است

  

  :  فمينيسم سوسياليستى-4

اين گرايش تلفيقى از دو ديدگاهِ فمينيسم مارآسيسم و راديكال است آه معتقد است هم نظام جنـسيتى پـدر                    

ژاد، سـن و مليـت را عامـل    آنان جنـسيت، ن ـ . سالارانه و هم نظام سرمايه دارى در ستم عليه زنان نقش ايفا مىكنند     

ستم بر زنـان و فقـدان آزادى زنـان را محـصول آنترلـى مىداننـد آـه قلمروهـاى عمـومى و خـصوصى بـر آنـان اعمـال                                

به اعتقاد اين گروه، در تمامى جوامع، جنس مذآر بر جنس مونث رابطه اى سلطه آميز برقـرار آـرده اسـت؛      . مىشود

كل سرمايه دارى پدرسالارانه درآمده آه عمق ظلـم بـه زنـان را نـشان مـى           اما اين رابطه در نظام سرمايه دارى به ش        

  .دهد

آنان براى رهايى جنس زن، خواستار اصلاح نظام اقتصادى جامعه و حاآميت سوسياليسم و نيـز اصـلاح در ابعـاد                     

ت فمينيـسم   از اين رو، مى تـوان گف ـ      . فرهنگى و روانكاوانه جامعه و رفع تقسيم آار جنسى در همه قلمروها هستند            

سوسياليست، نظام اقتصادى و سلطه پدر سالارانه را عامل فرودستى زنان مى دانند و مبارزه طبقـاتى و جنـسيتى                    

  .را راه حل وضعيت زنان
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  ): پست مدرنيسم( فمينيسم فرامدرن-5

يعـى زن و   ميلادى، گروهى از فمينيست ها به دفاع از خانواده، نقـش مـادرى و تفـاوت هـاى طب                   70از اواخر دهه    

  .مرد پرداختند و به اصلاح ديدگاه هاى قبلى خود اذعان نمودند

آنان در اين زمينه آتاب ها و مقالات فراوانى نوشتند آه رنگ و بوى پشيمانى و تغيير در ديدگاه هاى فمينيستى                      

ند، آن را جـزء از  فمينيست هايى آه قـبلاً خـانواده را بازداشـتگاهى بـراى زنـان مـى دانـست                 . رسيدياز آنها به مشام م    

  .توانند نيازهاى عاطفى شان را برآورند، برشمردنديشكل هاى ارتباطى آه در آن زنان م

، به تلاش فمينيست هاى راديكـال بـراى سياسـى آـردن زنـدگى          »مرد عمومى، زن خصوصى   «الشتين در آتاب    

در بـودن را فعـاليتى غنـى، چنـد          خصوصى حمله آرد و به دفاع از زندگى خصوصى و خانواده فرزند محور پرداخت و مـا                

  .رويه، پر زحمت و شادى آفرين دانست

از ديدگاه آنان، هر مكتب فكرى آه مـدعى درك واقعيـت در             . نسبى گرايى، شاخصه اصلى ديدگاه فرامدرن است      

آنان تلاش براى ايجـاد يـك مكتـب فمينيـستى خـاص را رد      . وجهى يكسان شود، هم گمراه آننده است و هم فريبنده         

آنند؛ چون معتقدند روش زنان براى درك خويش چند گانه و متنوع است و هويـت زن از طريـق يـك رشـته عوامـل                          مى  

ادراك مىشود آه بر يكديگر تأثير مىگذارند، مثل سن، قد، طبقه، نژاد و فرهنگ، آه هيچ تلاشى براى آـشاندن ايـن              

  .عوامل تحت يك ايدئولوژى واحد ممكن نخواهد بود

هر فرهنگى براى مشكلات جامعه خود پاسخ هـايى بـومى دارد آـه بايـد تنهـا در محـدوده همـان        در اين ديدگاه،    

لذا زنان در شرايط و مناطق مختلف، راه هـاى متفـاوتى بـراى مقابلـه بـا پـدر سـالارى                      . فرهنگ مورد ارزيابى قرار گيرد    

دارند و معتقدند آه زن، نيازمند خانواده برخى از روشنفكران اين گروه بر حفظ ويژگىهاى زنانگى تأآيد . بايستى بيابند

  .و برخوردارى از نعمت فرزند است

داند آه از بـدو تولـد ميـان دختـر و پـسر تفـاوت ايجـاد             يپست مدرنيسم علت فرودستى زنان را وجود رفتارهايى م        

أمين شـده   دانـد دو جنـسيتى آـه تـشابه حقـوق زن و مـرد در آن ت ـ                 ياز اين رو، جامعه مطلوب را جامعـه اى م         . مىكند

  .باشد

  

  :  فمينيسم اسلامى-6

فمينيسم اسلامى اصطلاحى است آه در چند سال اخير، به ادبيـات دفـاع از حقـوق زنـان راه يافتـه و در برخـى                         

  .آشورهاى اسلامى بخشى از زنان را به خود جذب نموده است

دگان مسلمانِ آشنا به غرب، به       ميلادى، انديشه هاى زن گرايانه غربى توسط آثار مكتوب نويسن          19از اواخر قرن    

شايد آشور مصر اولين آشور اسلامى باشد آه انديـشه هـاى فمينيـستى بـه آن راه                  . آشورهاى اسلامى راه يافت   

، نوشـته قاسـم امـين،       »المـرأة والمـرأة الجديـدة     «از مهم ترين آثار زن پژوهى اين دوره مى توان به آتاب             . يافته باشد 

  اساس ديدگاه تجددگرايانه، به تفسير و تأويل آموزه هاى دينى بپردازد؛وى سعى نمود بر . اشاره آرد

آارى آه امروزه بسيارى از فمينيست هاى اسلامى به آن مشغولند؛ يعنى بخش مهمى از تلاش خـود را صـرف                     

  .مبارزه درون دينى براى حاآميت نگاه زن گرايانه مى آند

 با          
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در ابتدا، نويسندگان ضرورت بهداشت زنـان       . مشروطه مطرح شد  در ايران، انديشه دفاع از حقوق زنان همزمان

پديـده فمينيـسم اسـلامى آـه خـود را داراى مبـانى              . را به عنوان اولويت و حقوق زنان را در رتبه بعـدى مطـرح آردنـد               

داند و بر اساس يك جهان بينى تعريف شده به تحليل دين و آموزه هاى مى پردازد، در ايـران عمـرى                      يتئوريك خاصى م  

. 2بافت دينى و مذهبى جامعـه آـه نگرشـى خـاص دربـاره زن دارد؛                 . 1: آمتر از دو دهه دارد و به دو دليل قوت گرفت          

 و سياسـى اعمـال مىگـردد؛ آـه          نظام حكومت دينى آه به مقتضاى آن حقوق اسلامى مانند حقوق جزايى، مـدنى             



از ميـان آنـان، عـده اى        . بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، گروهى از ايرانيانِ مخالف نظام بـه غـرب مهـاجرت آردنـد                 

، تعدادى از گروه هاى چپ و مارآسيست بـه آنـان ملحـق              60در دهه   . ومت دينى بودند  سلطنت و عده اى مخالف حك     

در ابتدا، بيشتر فعاليت آنها مقابله سياسى با انقلاب اسلامى بود؛ اما به مرور و به تبـع تحليلگـران غـرب، بـه                        . شدند

در اين زمـان، مـسئله حقـوق زن در      . اين نتيجه رسيدند آه بايد راهكارهاى فرهنگىِ بلند مدت را براى مقابله برگزينند            

آنان حوزه مطالعات زنان را جذابتر ديدند و با اين حربـه، در صـدد يـافتن    . دنيا، به ويژه ايران، اهميت زيادى پيدا آرده بود 

از آن سو، جهان غرب نيز براى مقابله با بنيـاد گرايـى اسـلامى بـه ايـن نتيجـه                     . جاى پايى در جامعه اسلامى برآمدند     

  .بايست به متزلزل آردن نظام خانواده و طرح الگويى جديد از روابط زن و مرد پرداختي بود آه مرسيده

اين گروه در ادامه فعاليت، آرام آرام به اين نتيجه رسيد آه به علت گرايش هـاى شـديد مـذهبى در ايـران، هـيچ                          

ى نظريـه اى آـه ويژگـى هـاى          لـذا در جـست وجـو      . تحولى بـدون در نظـر گـرفتن مـذهب نمىتوانـد بـه وقـوع بپيونـدد                 

آنـان فمينيـسم اسـلامى را حـد        . فمينيستى را در پوشش دينى توضيح دهد، به طـرح فمينـسيم اسـلامى پرداختنـد               

توان توسط آن، بـه طـرح شـعارهاى تنـد لائيـك در              يدانستند آه م  يواسطى ميان ديدگاه اصول گرا و فمينيسم غربى م        

  .جامعه اسلامى پرداخت

. مينيست هايى بودند آه علاوه بر آشنايى با فرهنگ اسلامى، با فرهنگ غـرب آشـنا بودنـد                 در داخل ايران هم ف    

آنان به علت ضعف در باورهاى دينى و اعتقادات مذهبى و گرايش به آموزهاى فرهنگ غرب، به مرور دچار تضاد شدند                     

و بـا خرافـى دانـستن ديـن، مـروج          عده اى از آنان بـه انكـار باورهـاى دينـى پرداختنـد               . و با بحران هويت مواجه گشتند     

عده اى ديگر آه از باورهاى محكم ترى برخوردار بودند، قوانين مدنى و جزايـى نظـام                 . ديدگاههاى ماترياليستى شدند  

اسلامى را مورد انتقاد قرار مىدادند و براى خروج از بحران، تفسير متـون دينـى را بـه گونـه اى هماهنـگ بـا فرهنـگ                             

  .جديد پيشنهاد آردند

توان گفت ياصل عملكرد فمينيست هاى داخل، مشابه فعاليتهاى فمينيستهاى خارج آشور بود؛ به طورى آه مح

  .فمينيسم اسلامى محصول مشترك روشنفكران داخل آشور و مخالفان نظام اسلامى در خارج آشور است

كننـد آـه    يمى يـاد م   برخى از تحليل گران، از گروه سومى نيز به عنـوان عناصـر تـشكيل دهنـده فمينيـسم اسـلا                    

بيـشتر آنـان در حـوزه عمـل و اجـرا بـا       . شامل زنان متدين و انقلابى، روشنفكران و دانشگاهيان و حوزويـان مىباشـند     

  .پردازندياز اين رو، آنان آمتر از پايگاه تئوريك به تحليل م. مسائل زنان آشنا شدند

 براى تضمين و ادامه نقش رهبرىِ اسـلام، آن را بـا     نامند، بلكه معتقدند بايد   يبسيارى از آنان خود را فمينيست نم      

آنان از لحاظ گرايشات فكرى، بيشتر متمايل به نظريه تشابه حقـوق زن و مـرد                . پيشرفت هاى زمانه هماهنگ ساخت    

روند آه با يدانند و در بسيارى از مسائل به دنبال حكم فقيهى م         ياين افراد خود را تكليف گرا و شريعت مدار م         . هستند

آنـان آنوانـسيون محـو آليـه اشـكال تبعـيض عليـه زنـان را آـه از مهمتـرين دسـتاوردهاى                 . دگاه آنان سازگارتر است   دي

فمينيسم قرن بيستم به شمار مىرود ـ در آليت خود، سـندى مترقيانـه مىداننـد آـه تنهـا در مـوارد جزئـى، نيازمنـد          

 از مرحلـه ذهنيـت بـه يـك برنامـه راهبـردى تبـديل                آنان اعتقاد محكمى به اسلام دارند، امـا اعتقادشـان         . اصلاح است 

  .به همين دليل، آنان در حوزه انديشه و عمل، به يك تعارض دچار شده اند. نشده است
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فمينيست اسلامى معتقد است براى مقابله با سكولار آردن جامعـه و اسـلام، مىبايـست بـه اسـلامى آـردن

در ايـن   . عه اسلامى، فرهنگى است؛ نه سياسى و اقتصادى       مجددِ جامعه دست زد؛ چون خطرِ اصلى غرب براى جام         

از اين رو، حجاب فقط نـشانه حجـب و   . ميان، زنان نقشى اساسى دارند؛ چون حاملان اصلى فرهنگ تلقى مىشوند       

  .حيا نيست؛ بلكه نماد دفاع از اسلام، حفاظت از آيان خانواده و هويت اسلامى جوامع مسلمان است



 حاضر نمودن زن در صحنه مسئوليت هـاى سياسـى، اجتمـاعى و فرهنگـى و ارائـه                   فمينيست اسلامى در صدد   

الگويى از زن است آه ضمن حفظ حريم عفـاف، ماننـد مـردان حـضورى فعـال در عرصـه مـسئوليت هـاى اجتمـاعى و                            

خـط مـشى    اين، آرمان و ايده آل طيف زنان مذهبى است؛ اما اين آه آيا واقعاً در عمل نيـز بـر ايـن                       . سياسى پيدا آند  

  .رفتار آرده اند يا نه، را بايد به ديده شك و ترديد نگريست

بيشتر فمينيست هاى اسلامى مباحث و نظريات خود را بر نسبيت فرهنگى استوار مىكنند؛ بدين معنا آـه هـر                    

جامعه اى براى حل مسائل و مشكلات خود، پاسخى بومى دارد آه بايد در قالب فضاى فرهنگـى خـود مـورد قـضاوت                        

از اين لحاظ مي توان گفت آه فمينيست سـهاى اسـلامى، تـا حـدودى متـأثر از نظريـات پـست مدرنيـسم                         . ار گيرد قر

  .است

فمينيست هاى اسلامى داخل نيز در طرح ديدگاه هاى خود، به نوعى متأثر از جريات خارج هستند؛ به طورى آه 

  .نان داخل عمل مى آنندمانند پل ارتباطى ميان گروه هاى فمينيستى خارج آشور با جامعه ز

فمينيست اسلامى، مرد سالارى را مسئله اساسى زنان در خانواده و اجتماع مىدانند؛ بـه سـمت آرمـان هـاى      

دارنــد؛ بــه تفــات هــاى زن و مــرد مــسلمان در احكــام اســلامى معترفنــد؛ مفــاهيمى چــون يتــساوى طلبانــه گــام بــر م

كنند و سعى دارند با     يرا با تعابير متداول جهان غرب تشريح م       اومانيسم، سكولاريسم، حقوق بشر و تشابه زن و مرد          

  .ارائه برداشت هاى جديد از آيات قرآن، قرائتى از دين ارائه دهند آه به الگوهاى شناخته شده غرب نزديك تر باشد

  

گرچه همه فمينيست ها لزوم درك فرو دسـتي زنـان و رهـايي آنـان را                 . فمينيسم جنبش فكري يك پارچه نيست     

  .بول دارند بر سر علل اين فرو دستي يا راه هاي رهايي توافق آاملي وجود نداردق

اصـلاح طلـب، مارآسيـست، راديكـال و       / ليبـرال : ما نظريه هاي فمينيستي را به چهار دسته تقـسيم مـي آنـيم             

دهـايي  هر چهار نگرش به علل ستم ديدگي زنان مـي پردازنـد و هـر آـدام بـراي چيرگـي بـر آن راه بر                         . سوسياليست

هر چهار نگرش معتقدنـد آـه زنـان در جامعـه بريتانيـا سـرآوب مـي شـوند، امـا در تعبيـر علـل ايـن               . پيشنهاد مي آند  

هدف ليبرال فمينيسم بر ملا آردن شكل       . سرآوب و راهبردهاي پيشنهادي خود براي چيرگي بر آن اختلاف نظر دارند           

.  اصلاحات قـانوني و امثـال آن بـه منظـور رفـع ايـن تبعـيض اسـت                   هاي آشكار تبعيض عليه زنان در بريتانيا و پيكار براي         

فمنيست هاي مارآسيست دليل عمده ستم بر زنان را جلوگيري از ورود ايشان به عرصه عمومي توليد مي داننـد، و                     

 بـه   بـراي سـرنگوني سـرمايه داري      ) پرولتاريـا   ( مبارزه زنان براي رهايي از جزئي جـدايي ناپـذير از پيكـار طبقـه آـارگر                  

مـسئله اصـلي اسـت و معتقدنـد آـه           ) مرد سالاري   ( براي راديكال فمينيست آنترل مردان بر زنان        . حساب مي آورند  

فمينيست هاي سوسياليست ستم بر زنان را علاوه بـر   . زنان براي رهايي خود از قيد اين آنترل راهي جز پيكار ندارند           

اين گروه مدعي اسـت آـه پايـان يـافتن سـرمايه داري بـه                . سرمايه داري به مناسبات مرد سالارانه نسبت مي دهند        

. خودي خود به رهايي زنان منجر نخواهد شد و زنان نبايد از مبارزه براي رهـايي خـود از آنتـرل مـردان دسـت بكـشند                          

نظريه هاي فمينيستي در تعبير فرودستي زنان است، و گوناگوني اين نظريات نـشان مـي دهـد آـه                     بنابراين، اختلاف 

يست هاي متعلق به گرايش هاي مختلـف جنبـه هـاي متفـاوتي از زنـدگي زنـان را مـورد وجـه قـرار مـي دهنـد،                              فمين

  .رسند پرسش هاي متفاوتي طرح مي آنند، و طبعاً به نتايج متفاوتي مي
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پديـده مردسـالاري، يعنـي نظـام     . راديكال فمينيست ها ستم بر زنان را مسئله پـي اصـلي و بنيـادين مـي داننـد

تمامي زنـان   . رود  سلطه مردانه آه بر تمام جنبه هاي زندگي فرهنگي و اجتماعي غلبه دارد از تاريخ فراتر مي                پيچيده  

خانواده آه زنان را بـه بردگـي جنـسي و           . صرف نظر از تفاوت هاي تاريخي، فرهنگي، طبقاتي يا نژادي تحت ستم اند            

البتـه راديكـال   . د ابـزار اصـلي سـتم بـر زنـان اسـت        مادر شدن وا مي دارد و اختيار بـدن ايـشان را بـه مـردان مـي ده ـ                  

فمينيست ها تفاوت هاي زيستي ميان مردان و زنان را به آلي انكار نمي آنند، و تنها نـسبت بـه تعبيـري آـه از ايـن                            



  

: فمينيسم  5خواهي يا احقاق حقوق زنان  برابر

زنان نيمي از نوع بشر را تشكيل مي دهند اما جامعه ديدگاهي نسبتاً نا برابر و نا مساوي به زنـان و نقـش آنـان                    

 بي طرفي باقي ماند در چند دهه اخيـر  پاسخ به اين نا برابري ها و اين آه نمي توان شاهد  . در جامعه داشته و دارند    

باعث پيدايش نوعي نظام تفكري و نظريه هاي جامعه شناختي در باب زنان و موقعيت و نقـش آنـان در جامعـه شـده                         

است به نام نظريه فمينيسم آار در جامعه سرمايه داري چيزي است آه توسط مـردان انجـام مـي گـردد دسترسـي                        

بسياري از مردان نائل آمدن زنان خود را به وضـعيت          . نشان امكان تحقق پيدا مي آند     زنان به پول فقط از طريق شوهرا      

از آنجـا آـه آـار زن    . افراد حقوق بگير با سوء ظن نگاه مي آنند چون پول به معناي برخورداري از قدرت استقلال است              

تبديل بـه چيـزي مـي شـود آـه           در برداشت هاي متداولي آه ازمفهوم آار وجود دارد نمي گنجد به طرز اسرار آميزي                

زني آه در خانه به سر مي برد زني آه مي تواند آاري انجام نمي دهد، در حالي آه از                    . اصلاً آار به حساب نمي آيد     

                                                 
جامعه شن. 1 اسي زنان، پاملا آبوت رآلر والاس، ترجمه منيژه نجم عراقي
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  جامعه شناسي زنان، پاملا آبوت رآلر والاس



برآوردي آه ار آار زنان خانه دار انجام گرفته نشان داده است آه اين قبيل زنان با داشتن بچه و بدون شغل خارج            

زنـان ديگـري آـه بـا داشـتن بچـه در خـارج از خانـه هـم بـه آـار            . نجام مي دهنداز خانه هفته اي هشتاد ساعت آار ا       

عدم شناسايي آار زنان در خانه به عنوان آار سبب  . اشتغال دارند علاوه بر آن پنجاه ساعت نيز در خانه آار مي آنند            

ص شـرايط زن بـودن بـه        ماهيت خا . مي شود آه آن ها ابداً نتوانند به عنوان يك گروه ارزشي براي خود احساس آنند               

هر چند زنان مي توانند از جهات اخلاقي و معنوي ارزش خود را مورد تأييد قرار دهند امـا  . حفظ اين وضع آمك مي آند   

  .اين ايستادگي صرفاً در حد مقاومتي دفاعي باقي مي ماند

آـار، آن را بـه يـك        آار منزل نه فقط مشمول برداشت اقتصادي متداول نمي شـود بلكـه ماديـت بالفعـل ايـن نـوع                      

به نظر مي رسد آه مردهـا عمومـاً انجـام شـدن ايـن آـار را نمـي بيننـد و در                        . معناي ديگر نيز غير قابل رؤيت مي آند       

  .برگشت به خانه توجهشان به آمبودها و چيزهايي است آه انجام نگرفته است

او يـا تعطـيلاتش وقفـه اي در ايـن     دامنه آار منزل سراسر هستي زن خانه دار را در بر مـي گيـرد و فقـط بيمـاري        

فضاي آن تمامي فضاي عمر يك زن است و زن سر آار نمي رود بلكه بيدار مي شود آه آار . گستره به وجود مي آورد

آار در منزل در نظام سرمايه داري با آن آه آار بدون مزد و آار غيـر توليـد                . خانه همان آار است و آار همان خانه       . آند

  6.خارج از بازار داد و ستد تجاري قرار دارد است آه به فرودستي زنان آمك مي آندبه خاطر اين آه 

از آنجـا آـه     . فعاليت هايي آه يـك زن بـه ازاي دريافـت دسـتمزد انجـام مـي دهـد فقـط اهميـت درجـه دوم دارنـد                           

 در اقتـصاد از نظـر آمـاري         سهم زنـان  . ايدئولوژي نان آور بودن مردي آه زن و بچه به او بستگي دارند از ديرپا پابرجا بود                

 منع اشتغال زن شـوهر دار و آودآـان در آارخانـه شـروع شـد و تـا                    1851در سال   . برجستگي آمتري پيدا آرده است    

زماني اعتقاد بر اين بود آه ازدواج بيشتر زنان بـه           . زني بود آه مجرد باشد    » قابل رؤيت « جنگ جهاني دوم زن شاغل      

آـه  » بيـوريج «تصوير موقعيت اقتـصادي در گـزارش        . وأم با دريافت مزد مي باشد     معناي جدايي هميشگي از اشتغال ت     

طبـق گـزارش او تنهـا اقليـت     . بعداً مباني قانون تأمين اجتماعي در دوران بعد از جنگ قرار گرفت به گونه اي ديگـر بـود                

ار را طبقـه اي خـاص و        آوچكي از زنان شوهر دار به مشاغل استخدامي اشتغال داشته و بيوريج زنان متأهـل خانـه د                 

طبقه اي وابسته در نظر گرفت و به آن ها توجه آرد تا به جاي آن آه سهمي آامل در قبال جامعه و خانواده بر عهـده       

بدين ترتيب فكر نان آور بودن مرد بـه ترتيـب گـسترده تـر               . گيرند ترجيح بدهند آه به آارآرد شوهرانشان متكي باشند        

 بنـابراين   7. جنگ در انگلستان منتقل شد و به صورت جزء جدايي ناپذير از آن در آمد               تأمين اجتماعي سال هاي پس از     

امتناع از پذيرفتن زن به عنوان حاميان اقتصادي برخي خانواده ها به خصوص آن هايي آه هر آدامشان يك مرد بالغ را                      

ر از مردان باشد، چرا آه گويا يك نيز شامل مي شوند وسيله اي است براي اين فكر آه دستمزدهاي زنان بايد پايين ت

نظـام  . زن يا براي تأمين شخص خودش آار مي آند و يا درآمد او فقط مكمل دستمزد مـرد خانـه بـه حـساب مـي آيـد                           

تأمين اجتماعي انگلستان بر پايه نگهداشتن فكر نان آور بودن مرد و در نظر گرفتن زن به عنوان همسر خانـه دار و نـه                         

  .دي زنان بلكه از پدر سالاري نيز فعالانه حمايت مي آندفقط از استثمار اقتصا

                                                 
. 1 پيترو رسلي، جامعه شناس، ترجمه حسن پويان
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 همان



  بحث و نتيجه گيري

  .در انتها مي توان نظريه هاي گوناگون فمينيست را به سه دسته اصلي تقسيم نمود 

  

  8:نظريه هاي بنيادي فمينيستي به سه دسته تقسيم مي شوند

  نظريه هاي تفاوت جنسي .1

 نظريه هاي نابرابري جنسي .2

  تمگري جنسينظريه هاي س .3

  

  نظريه هاي تفاوت جنسي

بر اين اساس استوارند آه جايگاه و تجربه زنان در بيشتر موقعيت ها با جايگاه و تجربه مـردان در همـان موقعيـت                        

ايـن تبيـين    . با توجه بر اين واقعيت بررسي هايي آه انجام مي شود بر جزئيات اين تفاوت تأآيـد دارنـد                  . ها تفاوت دارد  

  : در سه بخش عمده زير قرار دارندتفاوت ها عمدتاً

   زيستي تفاوت زنان با مردان-تبيين هاي اجتماعي )1

 تبيين هاي نهادي تفاوت جنسي )2

   روان شناختي تفاوت جنسي-نظريه هاي اجتماعي )3

  

  نظريه هاي نا برابري جنسي

و با آن نا ) آم ارزش تر ( ر جايگاه زنان در بيشتر موقعيت ها نه تنها متفاوت از جايگاه مردان بلكه از آن ها آم بهات     

  .برابر است

  : نوع تبيين از نا برابري جنسي شده است آه عبارتند از4

 تبيين هاي فمينيستي ليبرال از نا برابري )1

 تبيين هاي مارآسيستي معاصر )2

 تبيين هاي مارآسيستي از نا برابري )3

 .تبيين هاي مارآس و انگلس )4

ظر فمينيسم ليبرال درباره ساختارهاي فرصـت نـا برابـر و ملاحظـات              اين نظريه پردازان موقعيت زنان را بر حسب ن        

در ايـن نظـام   . مارآسيستي درباره جايگاه زن به عنوان بخشي از يك نظام استثمار پيچيده طبقاتي در نظر مـي گيـرد          

  .زنان به خاطر جنسيت و نيز جايگاه طبقاتي استثمار مي شوند و گاه زنان ديگر را استثمار مي آنند

  

  يه هاي ستمگري جنسينظر

يعني تحت قيـد و  . اين گروه معتقدند زنان علاوه بر نا برابر بودن و تفاوت داشتن از مردان تحت ستم نيز قرار دارند         

ايـن نظريـه پـردازان سـتمگري جنـسي را بـر             . بند، تابعيت، تحصيل، سوء استفاده و بدرفتاري مردان به سر مـي برنـد             

يين مي آنند آه بنا بر آن مردها براي رسيدن به هدف هاي عميق روان شـناختي                 حسب نظريه هاي روانكاوانه اي تب     

ــه   ــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گروهي در تبيين پديده ستمگري پاسخي فمينيستي راديكـال         . گونه اي فطري نياز به تحت انقايد در آوردن زنان دارند          
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